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PouriPedia گفتارپوري پديا

ــوران فرودگاه  ــوار تعرض مأم ــر اتفاق ناگ در براب
ــی، وزارت امور خارجه  ــان ایران ــتان به نوجوان عربس
ــت.  ــه مجدانه پیگیر آن اس ــئولیت هایی دارد، ک مس
ــبت به چنین  ــم نباید نس ــان، مردم ه ــا در این می ام
ــند. از طرفی هم باید خیلی  ــدادی بی تفاوت باش روی
ــن اتفاق، تبدیل  ــیم که اعتراضمان به ای مراقب باش
ــود. ما با اعراب  ــه بین عرب و ایرانی نش به مخاصم

مشکلی نداریم، اما درعین حال، جامعه باید در قبال 
این اتفاق که از قضا در عربستان رخ داده ولی ممکن 
ــد، از  ــاس باش بود هرجای دیگری هم رخ دهد، حس
ــبت به  ــان دهد که نس ــداری کند و نش ــش پاس عزت
ــه در جهان با او صورت می گیرد بی تفاوت  رفتاری ک

نیست. 
اینکه متأسفانه در شبکه های اجتماعی و فضای 
ــازی، جریانی حول این اتفاق به راه افتاده که در  مج
چارچوب اختلافات بین شیعه و سنی و عرب و عجم 
می گنجد، هدف اصلی اعتراض به رفتاری غیرانسانی 
را به حاشیه می برد. به هرحال در کشور ما، هم عرب 
ــنی و نباید چنین اتفاقی، اختلافات  ــت و هم س هس

ــنی را دامن بزند و  ــیعه و س ــرب و عجم یا ش ــن ع بی
ــتانه پیدا کند. بی شک هموطنان عرب  جنبه نژادپرس
ــداد، دلگیر و آزرده خاطرند.  ــنی ما هم از این روی و س
ــمومی  به هیچ وجه نباید در دام این حرکت های مس
ــه آن رفتار  ــانی ک ــیاب کس افتاد که اتفاقا آب به آس

قبیح را داشته اند، می ریزد.
ــائل،  ــت مس ــراد، با این دس ــی اف ــه برخ  مواجه
ــد  ــی باش ــت و وقتی برخورد، احساس ــی اس احساس
ــن  چنی دام  در  ــادن  افت ــال  احتم ــی،  عقلان ــه  ن و 
ــد در برابر  ــی رود. بای ــالا م ــم ب ــتاب زدگی هایی ه ش
این دست معضلات، با متانت و وزانت قد علم کرد تا 

هدف اعتراض، به حاشیه رانده نشود. 

در  واکنش به رفتار مأموران فرودگاه عربستان سعودی با نوجوانان ایرانی
هدف اعتراض را با نژادپرستی به حاشیه نرانیم

همين حوالى

ــه مرگ  ــت، نقش ــد. رد دو انگش ــرگ می کش - رد م
ــده تا زن. اثر دو انگشت روی گاردریل  است؛ کشیده ش
ــی تلوتلو  ــا زن. گاه ــت ت ــراه، رد مرگ اس ــه بزرگ میان
می خورد، این را می شود از اثر کف دستی که روی گارد 
مانده است فهمید؛ هرچند قدم یک بار. زن جوان است 
ــی  ــان جوانی ندارد. چهره اش، تکیده مانند کس اما نش
ــت  ــد. دو انگش ــرز ۷۰ یا حتی ۸۰ را رد کرده باش که م
ــد تا جایی  ــل میانه بزرگراه، خود را می کش روی گاردری
ــوق در چهره اش  ــنا ببیند. مرگ، با ش که چهره های آش
ــختی از گارد می گذرد تا خود را  ــود. به س نمایان می ش
ــاند. زن جوان، به مقصد  به نفس کش شمشادها برس
ــه از چهره اش  ــت. ردش را می توان دید ک ــیده اس رس
ــیری که روی گاردریل میانه بزرگراه باقی  تابیده، از مس

گذاشته است. 
ــه دیگری نگاه  ــری دارد ب ــت کوتاه ت ــه قام - او ک
می کند. نفس نیم بندش را حبس می کند و با یک قدم 
فاصله، پشت سر آن یکی، از بزرگراه می گذرد. تلاش 
ــره اش دوداندود  ــبقت بگیرد. چه می کند از مرگ س

ــده، قامتش خمیده، قدم هایش ناتوان و وجودش  ش
ــت، لباس ژنده و  ــرگ. مرد کوتاه قام ــوق م لبریز از ش
ــت مرگ  ــد از دس ــن دارد و می کوش ــه ت ــدرس ب من
ــرعت اتومبیل ها، مأیوسش  میانه بزرگراه بگریزد. س
ــت را  ــد. دو دس نکرده. می جنگد تا به گاردریل برس
ــذارد و از نفس کش  ــرگ می گ ــداد آهنی م روی امت

شمشادها می گذرد. 
ــچ نگاهی  ــواره، بدون هی ــردم س ــه م ــا ب - بی اعتن
ــد، به دنبال  ــش می کنن ــه حیران نگاه ــمانی ک به چش
ــاری و منگی،  ــده خم ــنا می گردد. گع ــای آش چهره ه
انتظارش را می کشد. برایش سخت است قدم برداشتن. 
ــدی جابه جا می کند. صورتش  در هرقدم، گویی دماون
ــیده، به گمانش موهایش مرتب است تا کسی  را تراش
ــت اما این چهره تکیده تر از آن است  ــیر چیس نداند اس
که نتوان دردش را فهمید. به گعده می رسد. سرمست، 

بدون حتی سلامی به جمع ملحق می شود. 
- سرها، در سمفونی هماهنگ مرگ، خم می شوند. 
ــند. مکث، نمی بینی.  ــرها، این نت را خوب می شناس س
تأخیر، ندارند. اینجا، سمفونی مرگ را نوشته اند و بدون 
خستگی تکرارش می کنند. بدون تعطیلی، بدون حتی 
ــالی  ــوتر، جوانی که دوران کهنس لحظه ای تأخیر. آن س
ــرنگش را بالا می گیرد. رو به خورشید  را می گذراند، س
ــده را نه  ــمان ازحدقه درآم ــی. چش ــد صبحگاه نیم بن
ــد ببیند. او تنها نت های مرگ را  می بیند و نه می خواه

خوب می بیند. 
ــت؛ حدفاصل یادگار  ــراه نیایش اس ــا بزرگ - اینج
امام تا اشرفی اصفهانی. خانه مرگ همین جاست. رد 
مرگ، بوی مرگ و ترس مرگ را اینجا خوب می توانی 
ــه یادگار  ــوان پیر از خود ب ــه زن ج ــی. از ردی ک ببین
ــته اند  ــه با مرگ کورس گذاش ــته، از مردانی ک گذاش
ــید  ــالی که رو به خورش ــره مرد جوان کهنس و از چه
ــده و از  ــرهای خم ش ــراغ تاریکی را می گیرد. از س س
ــای صبحگاهی مرگ،  ــان تماش مردمی که چشمانش
ــان بدل شده. از رانندگانی که آرزو می کنند  به عادتش
ــذرگاه مرگ، با یکی از این میت های  هنگام عبور از گ
ــوند. ترس  ــور از بزرگراه مواجه نش ــده، هنگام عب زن
ــک آدم ها  ــی، در چهره تک ت ــه بفهم ــدون اینک را ب

می توانی بشناسی. ترس مرگ. 

رد مرگ

سوژه پدیا

ــش  ــود خوش ــت که اگر آدم بش ــوژه بلایی اس س
ــر بیاید آدم  ــر یکی دیگ ــد اما اگر همین بلا س نمی آی

خوشش می آید. 
ــما رئیس   چطـوری سـوژه می شـویم؟  فکر کنید ش
ــر کنید رفته  ــد، یا فک ــوراخ باش ــید و جورابتان س باش
ــخنرانی  ــا س ــرای صندلی ه ــازمان ملل و ب ــید س باش
ــا در محلمان  ــه بگویید م ــا فکر کنید یکدفع ــد، ی کنی
ــای دیگر  ــبیل یا چیزه ــه س ــی ک ــی آدم به صورت کل
ــت  ــد نداریم، صدتا مثال دیگر هم هس ــته باش نداش
ــما چطوری می توانید خودتان را سوژه سهامی  که ش

خاص و سهامی عام کنید. 
ــما یک  ــر کنید ش چطـوری سـوژه نمی شـویم؟  فک
ــتید که هیچ مسئولیت دولتی و اجرایی  شهروند هس
و رسمی و رانتی و آقازادگی روی دوش شما نیست. 
ــما نان بازوی خودتان را می خورید.  به زبان ساده ش
ــما هرگز سوژه نمی شوید. اگر بگویید  در این حالت ش
ــما آن را به من  ــواری کجاست ش ــواری؟ دوش «دوش
ــر بگویید  ــوید. اگ ــوژه نمی ش ــما س ــان بده...» ش نش
ــوید. فراموش  ــوژه نمی ش ــما س ــام؟» ش ــیب؟ ب «ش
ــد یا خودتان  ــما بخندن ــت به کار ش نکنید ممکن اس
ــتید.  ــوژه نیس ــما س هم به کار خودتان بخندید اما ش
ــا تته پته  ــت ام ــهروندان خنده آور اس تته پته کردن ش
مسئولان در تریبون های رسمی از فرط گریه آوربودن 
ــتند و وقتی  ــئول هس ــت چون آنها مس ــده دار اس خن
ــد مردم  ــام نده ــت انج ــئولیتش را درس ــی مس کس
ــد و نمی توانند جلو  ــب می کنن ــاش رفتار نامناس باه
ــته  ــد. حتی اگر غلط املایی داش ــان را بگیرن خنده ش
ــید و طراوت را تراوت نوشته باشید. نویسنده این  باش
ــی را درست  ــتون هم ۶۰درصد «ر»های زبان فارس س
ــا این موضوع  ــر تلفظ کند، ام ــظ نمی کند تازه اگ تلف
ــوژه اش نکرده هرچند با دوستانش بارها  تا به حال س
ــیوه حرف زدنش خندیده باشند یا دوستان جلو  به ش
روی خودش ادا دربیاورند. حقیقت این است که اگر 
ــتش تو جیب مردم بود یا از  ــنده این ستون دس نویس
مال مردم و بیت المال می خورد اصلا جرأت نداشت 
ــد به اینکه هرروز  حرفش را توی دلش بزند چه برس

بیاید و حرف های گنده گنده بزند. 
ــتش ما امروز سوژه نداشتیم و  سـوژه در سوژه؟ راس
ــی خورده بودیم و مجبور شدیم خودمان را  به خِنِس

سوژه کنیم. 
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